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  30/11/90: پذيرش                                                 18/6/90: دريافت

  

  چكيده
هاي بزرگان  هاي ادبي است كه ما را در يافتن وجوه مشترك انديشه  گونهترين مهمادبيات تطبيقي از 

 ةشيبه نقاط وحدت اندرساند و   ياري مي- كه از نظر زماني و مكاني از يكديگر فاصله دارند-جهان
 مطرح ي شاعراي و يبي اد،يشمندي از جهان توسط انديا در نقطهياشهيبرد كه چگونه اند ميي پيربش
  .ابدييم  مجال بروزگري دياگونه  بهشهي همان اندگري دة و در نقطشود مي

 دو شاعر بلندآوازه از دو فرهنگ و ة زمينه و زمان، انديشه،حاضر نگاهي است تطبيقي به شعرة مقال
 نةزما. ايراني) ش1379-1305(شاملو   انگليسي و احمد) م1965 -1888(اليوت . اس. تي: اوتتمدن متف

 درهايي داشته كه  هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي همساني زندگي اين دو شاعر از ديدگاه
ماعي عنوان شاعري اجت در ايران به شاملو .هاي مشابهي منجر شده است  به توليد آثار و انديشهنهايت،

تأثير جنگ جهاني  تحت  اليوت.است  اي حساس و پرآشوب زيسته  كه مانند اليوت در برهه شناخته شده
 جنگ جهاني دوم و دوران گذار از  مرداد و28اعر ايراني هم كودتاي و دوران مدرنيسم بوده و ش

  . سنتي به مدرن را تجربه كرده استةجامع

  سپس با،شودميته در اروپا و ايران بحث ي مدرن و مدرنة واژبارةابتدا مختصري دردر اين مقاله، 
مين مشترك  بين مضاهاي مدرنيته و مدرنيسم ادبي، لفهبا تكيه بر مؤ  و نقد تطبيقيةگيري از شيوبهره

 براي شاملو و اليوتهاي زيادي بين  همانندي. گيرد ميصورت اي  مقايسه در آثار اليوت و شاملو
هاي فراوان ذهني و زباني بين دو شاعر و با عنايت توجه به همساني با و افتتوان ي  تطبيقي ميةمطالع

توان نتيجه گرفت شرايط زيستي  مشترك بين ايشان، ميةهاي زيستتجربه هاي بسيار دربه همانندي
  . پديد آوردتواند آثار ادبي همگونيمشابه همواره مي

  

  .اليوت، شاملو، ارسي در قرن بيستم ميلادي، مدرنيتهشعر انگليسي و فادبيات تطبيقي،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
 در گذشته  را آنةديچي مختلف و روابط پيها در زباناتي ادبيتلاق -نقد ادبي -ادبيات تطبيقي

 هاي تب هنر، مكيها  در حوزهريثأ تنظر آن از يخيروابط تار به نيز و كند  بررسي ميو حال
-  جهت است كه از سرچشمه به اينيقي تطباتي ادبتياهم. زدپردايمي  فكريهاانيجري و ادب

 اتي در آغاز با ادبي ادباني هر جرراي ز؛داردي پرده برماتي ادبي و هنري فكريهااني جريها
 اتي ادبدر. رساند ياري مي ي قوماي ي انسانيآگاهبه  يده برخورد دارد و در جهتيجهان

 در ياشهيبرد كه چگونه اند ي پي بشرةشيحدت اندتوان به نقاط وي م،زي از هرچشي بيقيتطب
 همان گري دة و در نقطشود مي مطرح ي شاعراي و يبي اد،يشمندي از جهان توسط انديانقطه

  .ابدي يم  مجال بروزگري دياگونه  بهشهياند
، دو حيطه  دو حوزة زباني متفاوت صورت گيرددر بررسي تطبيقي كه لازم است در

 صورتي آگاهانه دارد و تأثرات فردي شاعران و نويسندگان از يكديگر كهنخست : وجود دارد
نام » توارد«دوديگر كه . ها از يكديگر است؛ مانند تأثير سعدي از بحتري اقتباس ادبي ملتثمرة
 به اينهاي مختلف است؛  دار بين برخي آثار ادبي متعلق به فرهنگ ا شامل تشابهات معن،دارد

خبر از همتاي خود در سرزميني ديگر و با زمينة فرهنگي و اي بيسندهمعنا كه شاعر يا نوي
 1اياين بحث با نام ادبيات مقابلهامروزه . تاريخي متفاوت، به خلق اثري مشابه با وي بپردازد

  .كنندة ادبيات تطبيقي استشود كه تكميل مطرح مي
هاي نقد تطبيقي است، هبرانگيزترين گون ادبيات تطبيقي يكي از بحثاز آنجا كه امروزه

تواند راهگشاي بسياري از نكات مبهم در تحليل شعر و انديشة ضرورت اين نوع بررسي مي
 در ادبيات فارسي و مقايسة آن با ،رو ازاين. شاعران دو سرزمين و دو زبان مختلف باشد

  . ست يافتتوان به تأثير و تأثر بسياري در اين گونه نقد ادبي دميديگر ادبيات ملل مختلف 
توان در يك كه آيا مياست شود و آن اين  حاضر يك پرسش اساسي مطرح ميةدر مقال

 دو شاعر بلندآوازه از دو فرهنگ و تمدن ةشعر و انديشه و زمينه و زمان، تطبيقيبررسي 
 ايراني) ش1379-1305(شاملو   انگليسي و احمد) م1965 -1888(اليوت . اس.  تي يعني،متفاوت

كلي تأثير و طور   بهها و  تفاوتها وبررسي، به شباهتيگر مقايسه كرد و آيا در اين را با يكد
  . تأثر آن دو خواهيم رسيد

 دو  تطبيقي افكار اينةبراي مطالع . تحليلي است-، توصيفيروش تحقيق در اين پژوهش
 بين سم ادبي،هاي مدرنيته و مدرني  و با تكيه بر مؤلفه نقد تطبيقيةگيري از شيوبهره با ،شاعر
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هايي از ميان نظريه. صورت گرفته استاي  مقايسهمضامين مشترك در آثار اليوت و شاملو 
 با در اين مقالهيعني مكتب فرانسوي و آمريكايي،  ، نقد تطبيقي وجود داردهاي كه در مكتب

 شده در اين هاي طرحتوجه به نظريه  با.ايممعيارهاي فرانسوي به بررسي و نقد پرداخته
 تفاوت زباني بين دو ملت و درنتيجه دو مهممكتب، ادبيات تطبيقي با تمركز بر دو اصل 

 بر. پردازدميبه بررسي تأثير و تأثر ادبي  ،فرهنگ مختلف و اثبات رابطة تاريخي بين آن دو
 جايهاي تطبيقي  در دايرة بررسي،اند  آثاري كه به يك زبان نگاشته شده، ديدگاهاساس اين

  .دنگيرنمي
 .1:  خلاصه كرد موارد اينتوان در  تطبيقي را ميةدليل گزينش اين دو شاعر براي مطالع

هايي  هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي همساني  زندگي اين دو شاعر از ديدگاهةزمان
در   شاملو.2. هاي مشابهي منجر شده است  به توليد آثار و انديشهسرانجامداشته است كه 

اي حساس و پرآشوب   كه مانند اليوت در برهه ان شاعري اجتماعي شناخته شدهعنو ايران به
تأثير جنگ جهاني و دوران مدرنيسم بوده و شاعر ايراني هم كودتاي  اليوت تحت. است  زيسته

 سنتي به مدرن را تجربه كرده ة مرداد و همچنين جنگ جهاني دوم و دوران گذار از جامع28
. توان يافت  تطبيقي ميةزيادي بين اين دو شاعر براي مطالعهاي   همانندي،رو اين از. است

هاي هاي فراوان ذهني و زباني بين دو شاعر و با عنايت به همانندي  با توجه به همسانيباري،
توان نتيجه گرفت شرايط زيستي مشابه   مشترك بين ايشان، ميةهاي زيستبسيار در تجربه

  . پديد آورديتواند آثار ادبي همگونهمواره مي

  

  تحليل بينامتني مثابة   بهادبيات تطبيقي. 2
-  ميزيراشود؛  به تأثير و تأثرها ميان دو متن و دو گفتمان محدود نميفقطادبيات تطبيقي 

. اي مطالعة تطبيقي دست يافتگونه  توان در يك تحليل بينامتني و بيناگفتماني ميان دو متن به
  : گويد ميشل فوكو مي

 ةگاه مشخص نيست؛ يك كتاب وراي عنوان، نخستين سطرها و نقط اب هيچمرزهاي كت
اش داراي تركيب دروني و شكل مستقل خود، به سطح نظامي از ارجاعات به ديگر  پاياني
يك كتاب گرهي در ميان يك شبكه است : رسد ها و ديگر عبارات مي ها و ديگر متن كتاب

  ).281: 1381 يزدانجو،(
 هر او. طرح كرده بود»  زبانمنطق مكالمة«  ةاين باختين در نظرياين سخن را پيش از 

 كه موضوع سخن ه بوددانست ميان چند آوا و به اين نكته اشاره كرد گويي ميو متني را گفت
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هاي  اي بر زبان آمده و غيرممكن است بتوانيم از سخن گونه  همواره به،هرچه باشد
 در ،»واژه « روسي به معنايslove اصطلاح . يك موضوع دست بكشيم ةگفته دربار پيش از

اي از معاني را توليد مجموعه» گفته«. رودكار ميبه» سخن«يا » گفته «ايمكتب باختين به معن
ترين كه در ابتدايي از آنجا. گيرد ميمايه) شنود و گفت(كند كه از كنش متقابل اجتماعي  مي

يكي : و برداشت وجود داردكم د ستبالقوه دطور   به،سطح براي هر نوع كنش ارتباطي
بيني يك گو با پيش ؛ باختين معتقد است سخن»خواننده/ نويسنده و ديگري شنونده/ گوينده«

زبان از اين نظر در ذات خود . رساندمي» ديگري«پاسخ معين، خود را به سطح وضعيت ذهن 
 درگير ،خواهد شدبالفعل ارائه صورت   بهنظر از اينكه چه پاسخي گويي است و صرفو گفت

آمـده با تمام وجـود به  هـر سخن حاضر و برزبان«: گويداو مي. ستگوو نوعي گفت
دهد و به چيزي بيرون از خود و فراتر گويد و واكنش نشان مي گويي نامـرئي پاسخ مي سخن

يك متن «:  گويدكريستوا مي). 254 :1385هارلند، (» .كندهاي خود اشاره مياز محـدوده
هاي متعدد  شت متون و بينامتني در فضاي يك متن مفروض است كه در آن گفتهجايگ

 بارت ).58 :1385آلن، (» .كنند برگرفته از ديگر متون با هم مصادف شده و يكديگر را خنثي مي
  : گويدمي »متن به اثر از «ةمقال در

- مي محسوب ديگر متن يك متن ميان متن آن خود  زيرا-گيردفرامي را متن تمام كه بينامتن
 موجب اثر يك »تأثيرات «و »منابع «وجويجست. شود اشتباه متن خاستگاه با تواند نمي-شود

 پيشتر اينكه با دهند،مي شكل را متن كه هاييقول نقل. شودمي خويشاوندي اسطورة رضايت
 گيومه نبدو هايي قول نقل دليل همين  به هستند، ناپذيرو جدايي ناشناخته اند،شده خوانده
  ).186: 1387بودريار و ديگران، ( هستند

 ناشي  را-بينامتني مطالعات در ويژه ه ب-علوم در تأثر و تأثير موضوع به توجه بارت بنابراين
 همواره انسان كه پنداردمي چنين و داندمي شناسينسب و نسب خويشاوندي و اسطورة از
به  و همواره اسطوره اين و بردمي تلذ بشناسد، را چيزي يا خود نسب و ريشه اينكه از

  .دارد حضور سنتي جوامع در گوناگون هايشكل
 است گفتماني و متني ،واژگان   اين»بيناگفتماني تحليل« و »بينامتني  تحليل«عبارت  دو ميان

 ،گفتماني تحليل و بينامتنيت ميان ارجاع. هستند يكي عناصر ديگر و اند متفاوت يكديگر با كه
 و گفتماني تحليل به بينامتنيت محققانِ از برخي  كه طوري همان زيرا؛ تاس دوسويه

 از خود مباحث در گفتماني  تحليل محققانِ از بعضي نيز  شكل همان به ،اند پرداخته  بيناگفتماني
 بيناگفتماني ةمطالع و تحليل يك  هنگامي،مثال براي  .اند گفته سخن  بينامتني تحليل و بينامتنيت

 كلي ةدست دو به ها ويژگي اين. باشند هاييويژگي داراي گفتمان چند يا دو كه شود مي ممكن
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 اينكه بدون ها شباهت برخي وجود دوم و مستقيم هاي ارتباط و هاتأثير   نخست:پذيرند تقسيم
 به و »تأثر و تأثير«نخست  شكل به ،تطبيقي هاي دانش  در.باشد داشته وجود يمستقيم ارتباط

 مهم ،كنند مي برقرار يكديگر با  متن دو كه اي رابطه نوع ، بنابراين.گويند مي »اردتو« دوم  شكل
   .هستند مؤثر و

 روابط بر بينامتني روابطر تأثي ،بيناگفتمان و بينامتنيت ميان ةرابط در ديگر مهم  موضوع
آن،  ةواسط به  كه است عناصري از بينامتني روابط ديگر، وجود عبارت  به.است بيناگفتماني

 بستر تواند مي جديد متن در ديگر هاي متن يا متن  حضور.شود مي ممكن بيناگفتماني روابط
 برخي توجه موضوع  اين.سازد رميس نيز را گفتماني تحليل و كند فراهم را بيناگفتماني روابط

  ).1388نامورمطلق، (است  كرده معطوف خود به را گفتمان پردازان نظريه  ترين مهم از
 -اليوت و شاملو. اس.  در شعر تيهاي مدرنيتهه در بررسي تطبيقي مؤلف،ن نظراز اي

بايد بدانيم شعر  -عنصر اصلي تطبيق توجه كنيمعنوان   بهبر آنكه به تأثير و تأثرها علاوه
  .گيرد شاملو در تقابل بينامتني با شعر اليوت قرار مي

  

  مدرنيته و ظهور آن در ايران. 3
  ومبناي نظري مدرنيسمي دانست كه از چند قرن پيش اروپا را تكان دادتوان مدرنيته را مي

معناي    گرفته شده كه بهmodernus لاتيني ةمدرنيته از واژ. به ديگر كشورها سرايت كرد
هاي   مدرن از زبان فرانسوي به زبانةواژ. رفته است كار مي ها به تقابل امور تازه با سنت

 هجدهم در ةدر سد »مدرنيزه«و » مدرنيست«هاي  ، واژهكم كمانگليسي و آلماني وارد شد و 
آغاز مدرنيسم در تاريخ  . نوزدهم پديد آمدةدر سد» مدرنيته «ةآثار روشنفكران و واژ

 اين پديده در قرن هفدهم به شكل مشخص وارد اما.  متفاوت است،هاي گوناگون فرهنگ
 احتمالاً براي 1849ه را در سال  مدرنيتةواژ«.  منازعات روشنگري اروپاي غربي شدةعرص

 در كتاب "يميتازگي مسائل اجتماعي كه با آن رويارو"بار شاتوبريان به معناي  نخستين
نوزدهم بار در قرن   براي نخستين اما.)5 :1377 ،احمدي(» .كار برد  بهخاطرت آن سوي گور

مدرنيته  »نزندگي مدر قاشن «ةاو در مقال. كار برد  در معناي ادبي آن را به را مدرنيته2ربودل
بودلر معنايي دقيق از . »دهد عنصر مرسوم ناپايدار در هنر براي هنر ابدي و ثابت قرار مي«را 

  .شد ها خلاصه نمي گذشته به تقابل با فقطمدرنيته ارائه كرد كه ديگر 
شود كه از لحاظ  نگ غرب اطلاق مياي از تاريخ ادبيات، هنر و فره  به دوره»مدرنيسم«

 
2-  Charle  Baudelaire ( . م١٨�٧ -١٨٢١ )   
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ظهور مدرنيسم ناگهاني . شود هاي قبل متمايز مي  مفاهيم و سبك از دوره،ضوع، شكلمو
 ة دور.1 :ها در اروپاي غربي شكل گرفت  دوره ايننبود؛ بلكه به شكل تدريجي و با گذراندن

آغازگران مدرنيسم  . انقلاب صنعتي.4 ؛عصر روشنگري. 3 ؛ عصر اصلاح مذهبي.2 3؛رنسانس
باورهاي  و  غرب جدا كردندة مباني هنري و فرهنگي گذشتة از هم را خودديبه شكلي تعم

پس از آن بود كه اين تغيير . ترديد قرار دادند موردرا ...  دين، اخلاق، انسان وةسنتي در زمين
 ، ترتيببه اين.  تأثير خود را گذاشت،يكي از مظاهر فرهنگعنوان   بهو تحول در ادبيات نيز
  . ادبيات مدرن آغاز شد

مدرنيسم . مدرنيسم است ادبيات اهميت بيشتري دارد، نآنچه تمركز بر آدر اين مقال 
زمان با  هاي آغازين قرن بيستم و هم  در كشورهاي آمريكايي از سال، ادبيي جنبشعنوان به

مدرنيسم در انگلستان در  اوج ةنقط. نفوذ و گسترش شعر نمادگرا و سمبوليستي آغاز شد
گاردن  7،اليوت .اس .  تيةنوشت 6صلحا بي سرزمين 5،سثر جيمز جوي ا4ساولي مانندآثاري 

مدرنيسم  .شود  نمايان مي11ولف  ويرجينيااز 10باتاق جيكو و 9د كاترين مانسفيلة نوشت8يپارت
 هم شامل ديدگاهي انتقادي يا چند ديدگاه  وگيرد  را دربرميهم ادبيات و هم نقد ادبيات

انتقادي بودن . شدمنجر ترين نويسندگان و ناقدان  زرگپيوسته است كه به پيدايش ب هم به
 مدرنيته انتقادي  اينكه،كوتاه سخن. پردازد  نيز ميده تاحدي است كه حتي به نقد خومدرنيت

  .است مداوم از سنت و از خودش
انس، عصر روشنگري و انقلاب دنياي مدرن دنيايي است متأثر از رنسكه گفتيم،   چنان

  ازويژگي اصلي دنياي مدرن عبارت است. علمي و در عين حال ناراضي دنيايي است ؛صنعتي
 علم و ة خواه در عرص؛ هرچه از گذشته رسيده استشكنيِ نو شدن و زايندگي و شالوده

طور اخص  هاي مدرنيسم و به لفهتوان مؤ  مي،كلي طور به.  ادبياتةدانش و خواه در عرص
فرهنگ  ةانگاري، غلب سم و پوچيليفردگرايي، نيه : موارد خلاصه كرد اينادبيات مدرن را در

 ،اعتراض به جهان صنعتي مدرن، نفي گذشته/ شهر و شهرنشيني، صنعتي شدن
گرايي،  ، نخبه)يسمايماژ( گسيختگي، تصويرگرايي چندپارگي و ازهمزدايي،  اسطوره

بينيم و برخي ديگر در  را در تكنيك و ساختار شعر مدرن ميها   آنكه بعضي از ...مداري و انسان
در ايران بازخواني داستان مدرنيته  .استمايه و لحن و بيان شاعر مدرن كاملاً مشهود درون

  :ناپذير استگريزنيز در اين مقاله 
» سازي مدرن«و » مدرنيته«فهوم  قرن بيستم، دو مةدر ضمير ايرانيان پايان قرن نوزدهم و نيم

 
3

ات، احياء فرهنگ و هنرتجديد ح( رنسانس ةدور -1  يانگر دور اي است كه در اواخر قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم، قرون وسطي را از دوران مدرن جدا مي دوره) ي تاريخ متون غرب است كه دوةكند و ب دي در  دي                 .سه قرن طول كشيد تا  ج
 
4
 - Ulysses  

5 - James Joyce (١٩-١٨٨٢�١) 
6
 - The Wast Land 

7 -  Thomas Stearns Eliot ) ١٨٨٨  - ١٩�( 
8
 -  Garden Party  

9
 - Catrin Mansfi ld )م١٩٢٣ -١٨٨٨(.  

10
 -  Jacob's Room 

11
 - Virginia Woolf )١٩ -١٨٨٢�م١ (.  
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. اند دانسته شده] زدگي غرب[» شدگي غرب«، »سازي غربي«، »غربي«غالباً مترادف مفاهيم 
سازي و قبول وجدان مدرن وجود ندارد كه حاصل نوعي  درواقع هيچ موردي از مدرن

ان را  هرگونه ميراث مدرنيته در كشوري همچون اير،بنابراين. برخورد با مدل غربي نباشد
   .)11-10: 1379 ،جهانبگلو(شمار آورد  سازي به توان نوعي كوشش در راه غربي مي

  . گردد  صفويه برميةآغاز برخورد ايرانيان با تمدن غرب به دور
شاهان صفوي هنوز غرب را جدي . ليكن در آن دوره روابط معناداري با غرب ايجاد نشد

را چندان » بلاد كفر«پنداشتند و عنايت به  مينگرفته، خود را ابرقدرتي بلامنازع در عالم 
  فرهنگي با اروپا-مناسبات سياسية بدين لحاظ درصدد ورود به عرص. دانستند ضروري نمي

   .)4: 1375 ،بهنام (برنيامدند
 ةهدف با تمدن غرب باعث شد تا بعدها در دور  همين برخوردهاي اوليه و بي،به هر روي

هاي نوگرايانه در ايران به   دگرگونياساساً. شودواهي فراهم قاجار مقدمات بيداري و تجددخ
هاي پياپي نظامي ايران از روس، ضعف و   اثر شكستبراو كه . گردد ميرزا برمي دوران عباس

 و ،مقام  با همفكري وزير كاردانش، قائم،ماندگي ايران را با تمام وجود حس كرده بود عقب
، داد  رخ مينگاهي به آنچه در عثماني  روسيه و نيمالگو قرار دادن روند مدرنيزاسيون در

دهي ساختار نظامي و آموزش سپاهيان و  بر سامان و علاوها. درصدد اصلاحات برآمد
تأثير اين پديده در فرايند . كرداستخدام مستشاران خارجي، اقدام به اعزام دانشجو به خارج 

 هاي كتابميرزا  عهدي عباس لايت در دوران و،همچنين.  استناپذيرتجدد در ايران انكار
با  .شد ترجمه و منتشر ههاي نظامي، تاريخي، رياضي، جغرافيا و سفرنام مختلفي در زمينه

 در ساليان بعد  و براي ظهور افكار و اقدامات نوگرايانه فراهم شدي مناسب بستراين اقدامات
خان،  ر، ميرزا ملكم اميركبيمانندمردان و روشنفكراني   اين اصلاحات توسط دولتةادام

  . نظر و عمل پي گرفته شدةدر عرص... زاده، ميرزا آقاخان كرماني، طالبوف و آخوند
  و مدرنيته بودةلئسو درگير مس  قرن نوزدهم به اينة است كه ايران و ايراني از نيمدرست

تي با تفكر  چندان نسب،مبناييلحاظ   به اما؛يافت تري مي روز با اين فرايند ارتباط نزديك روزبه
خاست، تعلق  كه به آن بستر تاريخي و فرهنگي كه ذهنيت مدرن از آن برمي  چرا؛نوين نيافت

 با نگرش مدرن بسياري وارث تاريخ، سنت و علم و فرهنگي بود كه از جهات ايراني. نداشت
هايي بود   بايد پذيرفت كه فضاهاي ذهني ما خالي از آن انگيزه،به هر حال. سازگاري نداشت

ش روشمند  و انسان را به كوشيك نظام رفتاري درآمدهصورت   بهكه در انسان مدرن غربي
ريشه و   خام، بي تجددي كه در ايران ظهور كرد،رو ازاين. دانكش  دريافت و فهم ميبراي

 مدرن ةگيريم انديش  نتيجه مي پس.سرعت از مسير اصلي خود منحرف شد هسطحي بود كه ب
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 و متجددترين ردنك رشد و پرورش ،چنان كه بايد ار سرزمين ما آنز بذري بود كه در شوره
   . نتايج مدرنيته بودندچندان قويِ متفكران ما تنها مترجمان نه

 واقعيت بايد پيشاپيش اين ، نويني در آثار شاعران هستيم اگر به دنبال كشف رأي و نگاه
 ،البته.  توفيق نيافتايرانين  در بين شاعرا،طور كه بايد را بپذيريم كه جريان مدرنيسم آن

هاي  هاي زيادي با ويژگي شعر و داستان شاهد آثاري بوده كه شباهتة حوز ادبيات ايران در
 هاي مدرنيته و ادبيات مدرنيستي كه پيش از اين  مؤلفه،همچنين.  است مدرنيسم اروپا داشته

ر ايران كاملاً مشهود  در آثار تني چند از شاعران و نويسندگان معاص،را برشمرديمها  آن
،  ادبيات مدرنيستي ايران معرفي كنيمة بارز و مشخص در عرصةاگر بخواهيم چند نمون. است

 -1313( فرخزاد ، فروغ)1379 -1304 (شاملواحمد ، )ش1338 -1274( يوشيج در شعر نيما
 ،)1330 -1281 (هدايتصادق هاي  و در داستان) 1369 -1307(ثالث اخوان مهدي   و)1345

هايي از ادبيات مدرن  رگه) 1379 -1316(گلشيري هوشنگ و ) 1377 -1295(چوبك صادق 
  .خوردچشم مي به

پاسخي ذكر شد،  در ادبيات ايران دنبال آن به مدرنيسم در ادبيات اروپا و ة دربارآنچه
شمرده  برشاعراني مدرن ال مقدر در ذهن مخاطبان كه چرا شاملو و اليوت راؤ به اين سبود

 نوگرايي ،گونه كه پيش از اين اشاره كرديم همان .يما  مدرنيسم قرار دادهةرا در سنجها  ن آو
هاي سياسي،  يا مدرنيسم بارزترين ويژگي ادبيات اين عصر است كه پيامد تغيير در عرصه

رنيسم تنها بعد از تسلط يافتن مد. است گسترش آموزش  و مدرنهاي اقتصادي، ايجاد ارتباط
  .بود كه ادبيات جديد توانست به جهان مدرن بپيوندد

ها  تغيير و گذار از سنت. ه ديديم، روح مدرنيسم بر ادبيات قرن بيستم حاكم استك  چنان
 ةها كه در عرص اين دگرگوني.  بارز قرن بيستم استةهاي مدرنيته و مشخص يكي از ميراث

ها، اعتقادات و  ئولوژيك، دگرگوني نظاماز تغييرات اجتماعي و ايد، دهد ادبيات رخ مي
  .گيرد هاي زندگي سرچشمه مي شيوه

ست  ا عصري.ستنظر سياسي آشفته و از سوي ديگر نوگرا  از،اين عصر، عصري مضطرب
 ؛گرا و بيمار است گسسته، كثرت هم اي از روند و دوره كه آفرينش و نفي همپاي يكديگر پيش مي

هاي نو در تجربه كه همواره روح مدرنيست را   بيان و ديدگاههاي جديد رو ولع براي فرم ايناز
   .)38: 1386، برادبري(بخشد، حضور دارد  ويژگي مي

 و حوادث اجتماعي زمان ها تأثير مدرنيته و جريان يكي از نويسندگاني كه بيش از ديگران تحت
 هم او. استاليوت  .اس . ساز و صاحب سبك بود، تي خود، جنبشواقع خود قرار گرفت و در
اليوت .  بودش در طرح مضامين نو پيشرو شاعران زمانهمهاي جديد و  در ايجاد فرم و سبك
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  :كند گونه مطرح مي  بوطيقاي مدرنيسم را اين12»شعراي متافيزيك « يعنيارشذ تأثيرگةدر مقال
ري تمدن امروز ما سرشار از پيچيدگي و گوناگوني است و اين پيچيدگي و گوناگوني چون با شعو

شاعر براي بيان .  بايد ناگزير نتايجي پيچيده و گوناگون را برتابد،يافته در تعامل قرار گيرد پالايش
تر و  جا كند و اين زبان بايد هرچه فراگيرتر، پردلالت هاش بايد زبان را گسترده يا حتي جاب معاني

  .)179: 1384سعيدپور،  (تر باشد تلويحي
 كه سطح كلام ناگهان از لحن اي گونه  به؛ وارد شعر كرداي خاص از ايهام را اليوت گونه

  ظاهر به دركرد كه  مقدمه به مقولاتي اشاره مي كرد يا بي شاعرانه به حالت عاميانه افت مي
سرزمين  يعني زمان انتشار 1922بنابراين تا سال . نداشتهيچ ربطي معناي سطحي شعر 

 شد و اين تحولي بود يوش انقلاب بزرگكلي دستخ طور تئوري و عمل سرودن به ،حاصل بي
  ). 180 :همان(كننده بود   جدي معاصر بسيار تعيينشاعرانكه براي اكثر 

ترديد   بي،بنابر آنچه گفته شد. اليوت را بايد در مركز هر گزارشي از شعر مدرن آورد
ن و هاي شعر مدر كه تمام مؤلفه چرا ؛كنيم شاعري مدرن معرفي در مقام را اولازم است 

و  13»آلفرد پروفراك  جيةنآواز عاشقا« ويژه در همظاهر مدرنيسم را در اشعار اليوت ب
توان  مي -گر آن را مانيفست مدرنيسم بناميم كه گزاف نيست ا-حاصل سرزمين بيهمچنين در 

 اما ؛شايد اغراق باشد اگر اليوت را آغاز و انجام شعر مدرنيستي بدانيم.  مشاهده كردآشكارا
  .نمود  شعر مدرن همچون نوزادي نارس ميةشك پيكر  بي اوبدون
  

  اليوت و احمد شاملو. اس. مطالعة تطبيقي شعر و انديشة تي. 4
هاي زيادي در باورهاي  ها و جهش  ديگري، دگرگونية هر آفرينشگر و نويسندماننداليوت نيز 

- وردگي، تاريك از زندگي او دوران سرخ دورهيك .  داشته استاش ديني، فلسفي و انتقادي

ديگر توأم با آرامش، ايمان، عشق و اي  دوره و اش است هاي عاطفي انديشي، يأس و بحران
زده بود كه در قالب گفتمان  انديش و بحران اين اليوت مأيوس و تاريك،با اين حال. مسرت
هادينه  اخوان و شاملو جا افتاد و نمانندهاي پيش از انقلاب در بين شاعراني   دهه، درانتقادي

 ويژه ه اجتماعي شاعران آن دوره در ايران و ب وشايد دليل اين امر، رويكرد سياسي. شد
 ، ايران بودةگوي نياز آن زمان  خاص از اليوت كه پاسخخوانشپس اين .  بوده باشدشاملو

توان چنين داوري كرد   مي،بنابراين.  فراموش شدهاي ديگر فكر و هنر او رسميت يافت و جنبه
 با نيمي از شخصيت، هنر، و تفكر او فقطهاي اليوت با هر شاعر ايراني   در تطبيق انديشهكه ما

 
12 - Metaphysical poets 

13
 . The love song  of J. Alfred Prufrock 
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  .سروكار داريم
 جريان ترين مهم -به همان معنايي كه در آغاز آورديم -توجه به اينكه مدرنيسم حال با

تبع آن ايران بود، به  ون اجتماعي و فرهنگي دنياي غرب و بهئ شتمامتأثيرگذار بر 
،  اشعار دو شاعر از دو فرهنگ متفاوت پرداختهةماي هاي مدرنيته در درون جوي مؤلفهو جست

  .كنيمرا بررسي ميها   آنبا روشي تطبيقي
  

  شده  نقد دنياي صنعتي. 1-4

در اين سرزمين رويشي . كند حاصل تشبيه مي شده را به سرزمين بي اليوت دنياي ماشيني
ور است و عشق  مĤب شعلههاي مقدس ود انساندر اين جهان سوداي تجارت در وج. نيست

 اليوت. هاي سنتي رنگ باخته است ش ايمان و ارز وچيزي جز ارضاي تمناي جنسي نيست
  :كشد گونه به تصوير مي مدرن و در عين حال تهي از انسان را ايندنياي پرزرق و برق 

عطرهاي / كه بسته نبود محكم درشان/ هاي عاج و بلورهاي رنگين از درون عطردان
آزرد و  و مي/ ها خاست رايحه برمي/ سان مانند، آبگونه، گرد روغن: آورش ركيبي شگفتت

 /آميخت هر وزش نسيمي و شميم را به هم مي/ ساخت شامه را كرد و غرقه مي آشفته مي
 /كرد گرفت، پروارتر مي و چون وزيدن مي/ آورد كه از پنجره هواي تازه به درون مي

و مواج / راها   آنپراكند دود ها مي و به درون رواق/ بركشيده راهاي شمع سر  شعله
  .)14: 1357اليوت،  (دار ساخت نقش و نگارها را بر سقف قاب مي

گيري از رمز و استعاره از  گيرد و با بهره كار مي آلودش را در شعر به اليوت زبان طنز
  :گويد حاكم است سخن مي و همچنين شتابي كه بر زندگي صنعتي روزگار معاصرهاي  پديده

و به بازي / اي به ساعت چهار بسته اگر باراني آغازد، اتومبيل درو/ آب داغ به ساعت ده
و به انتظار / مژه را هاي بي بر هم فشار خواهيم آورد پلك/ شطرنج خواهيم نشست

/ وقتي بيرون شد همسر ليل از ارتش/ خواهيم نشست كسي را كه دستي به در بكوبد
 ...بشتاب لطفاً كه فرارسيده است زمان رفتن/ آن زن گفتم و سخنم در پرده نبودخطاب به 

  .)18: همان(
در جايي ديگر، باز هم با زباني طنزآلود و تمسخرآميز مظاهر زندگي صنعتي و اشرافي و 

  :كند گونه توصيف مي  آن را اينپيامدهايمدرن و 
  : رود ديگر با خود همراه نساخته
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ها  مقوايي قوطي/ ها را ن دستمالكاغذهاي ساندويچ را، ابريشميپاره/ ي راهاي خال بطري
و / اند پريان ره سپرده/ هاي زمستاني را  يا ديگر شواهد شب/ سيگارها راةماند را، ته

اند به جا نشاني  اند و ننهاده كه گم گشته/ گران مديران شهر گرد ميراثيارانشان آن هرزه
دلنواز اي تيمز / ها را از ديده اشك/ ه لمان، نشستم و باريدم درياچةبر كران/ از خويش

در : شنوم در اين دم مي/ و نه سخني به درازا/ ا كه مرا نه آوايي هست زيب/گذر به آرامي كن
كه / ها ها را به همرهي نيشخنده تق استخوان تق/ كه از پشتم وزان است/ رتندباد سرما آو

  .)24: همان (رسد از گوشي به گوشي ديگر مي
در انتخاب را ترين لحن اليوت در اعتراض به جهان صنعتي مدرن  شايد بتوان گفت انتقادي

او جهان مدرن را به زمين . توان يافت ترين اثر خود مي براي برجسته حاصل  سرزمين بي نام
 وجه پارادوكسيكال شخصيت اليوت. يدن در آن نيستيكه اميد رواست  تشبيه كرده يباير
 . او شاعري مدرن و در عين حال منتقد مدرنيته استزيرا ؛شود اينجا بيشتر نمايان ميدر 

 ةنوعي براي دنياي مادي و صنعتي كه در آن هم نيز به 14تكوارت چهار ةاليوت در منظوم
  :كند سرايي ميمرثيه ،رود ها و عواطف انساني بر باد مي ارزش

هاي سوخته به جاي  ست كه سرخ گل خاكستريةهم/ كمي خاكستر بر آستين مردي پير
 ست كه داستاني در آنجا به انجام  جاييةغباري كه در هوا آويزان است نشان/ گذارد مي

اين :  مرگ اميد و حرمان- ديوار و تخته و موش-يي بودغباري كه تنفس شد خانه/ رسيد
  .)42: 1368، صمدي( است مرگ هوا

 معاصر و از نكوهش زندگي ماشيني دنياي ه،احمد شاملو نيز در عين دلبستگي به مدرنيت
  :شودهاي والاي انساني غافل نمي باختن ارزش رنگ

و / گي هاي عظيم گرسنه عصر رمه/ و دروغ/ ها آساي عمارت هاي غول عصر عظمت
/ رفت ها مي هاي عظيم انساني به دهان كوره هنگامي كه گله/ ها بارترين سكوت وحشت

  .)517: 1385، شاملو (جداستاش  حساب/ عصري كه شرم و حق
  

  شهر شعر .2-4
شده همواره  هاي تنها و فراموش شهر با تمام مظاهر دنياي صنعتي، ماشينيسم و انسان

عنوان نمادي از جهان، در آثار كساني  شهر به. بهترين زمينه براي ادبيات مدرن بوده است
هاي هنري  ي از شخصيت بلكه يك؛ بستر داستان يا شعر استفقط  جويس و اليوت نهمانند

 
14

 . Four Quartets                                                                                                                                
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توان حس  گشتگي انسان معاصر را بيش از هر جاي ديگر، در شهر مي گم. آيد شمار مي به
تصوير كشيده   آلود به نيز شهري سراسر تاريك با فضايي مه حاصل سرزمين بيدر . كرد
وسيله سياهي، ظلمت و مرگبار بودن شهر در جهان مدرن به خواننده القا  شود تا بدين مي
  :ودش

آسا بر لندن  روان گشت جمعيتي سيل/ فام يك پگاه زمستاني اي زير مه قهوه/ شهر وهمي
هاي  خاست ناله برمي/ چنين بسيار مرگ به سوي عدم كشانده نينديشيده بودم اين/ بريج

/ بر پيش پاي خويش دوخته بود هر رهگذري نگاهش را/ ها گاه از سينه كوته و گه
به آنجا كه ناقوس كليساي سينت / بر نشيب خيابان كينگ ويليامرفتند بر دامان تپه و  مي

  .)12 :1357 ،اليوت( ...داشت لنات گذشت زمان را اعلام ميمري و و 
دانته و  برزخيكي : اليوت در سرودن اين بخش از شعر خود به دو اثر توجه داشته است

 ،از نظر اليوت. خته استهم آمي  بودلر كه در آن حقيقت و رؤيا بهشارلاثر  شهر وهميديگر 
تي قابل رؤيت نيست و جمعيت درس هدم زمستاني ب لندن آن شهر وهمي است كه در يك سپيده

 ؛اشاره كردهها   آن بهدوزخاز كتاب  15مسرود سومانند مردمي است كه دانته در عظيم 
  .درون  به سوي وادي مرگ مي،)سرود چهارم دوزخ (دهند ميسر هاي كوتاه  درحالي كه ناله

 ةنال/ اي در خيابان تيمز جنوبي  ميخانهةدر آستان/ اي شهر شهر، توانم هست كه بشنوم
آنجا كه ماهيگيران اتراق / پچ ميگساران را از درون و همهمه و پچ/ دلنواز ماندوليني را

نمايشگر جلال / آنجا كه ديوارهاي صحن كليساي ماگنوس قديس/ هنگام كنند ظهر مي
  .)32: همان ( زرهاي ايوني استها و ناپذير سيم وصف

- ، گسترش فرهنگ شهرنشيني است و شاعر مدرن هم بايد شهريهيكي از وجوه مدرنيت

 با ،يكي از مظاهر و نمايانگر دنياي مدرنعنوان   بهدر ادبيات فارسي ظهور شهر. مشرب باشد
  :ندك او قهرمان شعر شهر است و شاعر را نيز وارد شهر مي. شود شعر شاملو آغاز مي

گاه در  آن/ زده بايد به پا كند كفش تميز واكس/ بايد لباس خوب بپوشد/ شاعر/ امروز
با دقتي كه خاص خود / يكي اش را يكي موضوع وزن و قافيه/ هاي شهر ترين نقطه شلوغ

  .)142: 1385، شاملو( از بين عابران خيابان جدا كند/ اوست
  :تازد گونه بر آن مي شود كه اين زده ميگاه شاملو چنان از شهر و روابط حاكم بر آن دل

  .)510: همان ( استهمه بيگانگي و عداوت/ شهر
گسيختگي،  هم  ازةدهند  دهد كه نشان دست مي  از شهر بهيانگيز وحشتو گاه نيز تصوير

 
15

باورم نمي«:  چنين است،دانته در دوزخ، سرود سومة  جمل-2  چگاه  صفي چندان دراز از انسان در حركت بودند كه هي تا اين دم مرگ اين همه آدم را به فن و دنبال آن  ده استشد كه  اب دوزخ32: 1357،  شهباز( .»ا كشي   )، به نقل از كت
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  :گرايي و خشونت شهر مدرن است مادي
اش ز  هچبا هر/ هاش حيايي همه خط با بي/  كه با سكوت- مشخص و محكم-ديوارها

گوياي بيگناهي / هاي چشم در گوش/ هايش سياه و تند با قبح گنگ زاويه/ كنگره بر سر
/ هاي دق نهييچون انعكاس چيزي ز آ/ ديوارهاي از خزه پوشيده، كاندر آن.../ خويش است

  .)157: همان(شود  تصوير واقعيت تحقير مي
شهر «. در شعر اليوت نيز شهر با تمام مظاهر دنياي صنعتي و ماشيني تجلي يافته است

در هاي شهر مدرن را   تمام ويژگي، استگفتهكه اليوت از آن سخن »  مجازيشهر«يا » وهمي
  : غيرهشكستگي، شلوغي و گسيختگي، درهم هم  از:خود دارد

/ ازسازي انفجار در آسمان بنفشغريو توپ ب/ ها چيست آن شهر واقع بر فراز كوهستان
  .)40: 1386، ورشعله(. ..وهمي/ وين لندن/  اسكندريهاورشليم آتن/ دژها در حال ريزش

  

  عشق .3-4
هاي غريزي و  نظر از جنبه  صرف،نوعي حس و دريافت دروني در انسانعنوان   به»عشق«

به . ره خورده استهاي قومي گ  و اسطورهنمادهاشناختي آن، با ناخودآگاه جمعي و  روان
 آن در تظاهرات جمعي ،ترين احساسات انساني است  جزء شخصي عشق اگرچه،تعبير ديگر

 عشق در آثار اين ة تطبيقي مقولة در مطالع،بنابراين. مرتبط است» فرهنگ«شدت با عامل  هب
هاي ديگر در اين   مؤلفهمانند به اين اصل اساسي توجه كرد كه اصولاً عشق بايددو شاعر 

  .  به آن پرداختيبخش نيست و بايد با رويكرد ديگر
 در شعر  اصولاً.تر يافته است مفهومي اجتماعي و حماسي و عينيعشق  ،در شعر شاملو

، )ش1367-1285 (شهريارمحمدحسين  مانندگراياني نظر از سنت  صرفشاعران معاصر
يگر آن مفهوم ، عشق د)1382-1299 (و عماد خراساني) 1363-1288 (اميري فيروزكوهي

 جديد از شاعرانچرايي اين پديده را بايد در متأثر شدن . قدسي و اساطيري گذشته را ندارد
  .خن گفتيمساش جو كرد كه پيشتر دربارهو  ناتمام مدرنيته جستطرح

ها  خواهد داشت و اين   دنياي مدرن عشق و عاشقي مدرن را نيز درپي، ترتيببه اين
.  مختلف تجلي يافته استهاي شكل به مقالهعران مورد بحث  كه در شعر شامقولاتي است

 ، عشق فقطدر شعر شاملو. ست آثار شاملوةكنندهاي اصلي و تعيين مايه عشق يكي از درون
بيني  تمام جهان،آورد اي از زندگي به عشق روي مي و در مرحلها بلكه ؛جسمي و جنسي نيست

 عرفان و مبارزه و ايدئولوژي خود را همه  فلسفه وة عصار،كند خود را در عشق خلاصه مي
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  .آورد دست مي  خود را با عشق دوباره بهةرفت دست گنجاند و اميد و يقين از در عشق مي
آمد شبي / هاي آينه به من راهي بجو از بركه/ ام، اينك به سحر عشق من آبگير صافي

يسوي خيس او خزه گ/ اش دو ماهي در دستش آينه در سينه/ چو روح آب/ ام از در برهنه
 !»نهم آه اي يقين يافته بازت نمي«/ !من بانگ بركشيدم از آستان يأس/ بو، چون خزه به هم

  .)335: 1385، شاملو(
ها عبور  تنها از معبر فريادها و حماسه  عشق نه،شاملو در آرزوي دنيايي است كه در آن

پديدآور داند كه  اي مي  شاملو عشق را معجزهزيرا ؛است» حماسه« بلكه خود ؛كرده باشد
  :كند ميشهرش نزديك   و او را به آرماناستدگرگوني 

باژگونه خواهد / صورت حال/ چيز راهر/ ست يي كه حماسه/ غزل نيست/ ا كه عشقجآن
  .)576: همان( ...بود

شود؛   ديده مي- كه بر تفكر مدرن حاكم است-گراييهاي شاملو روح عرياندر عاشقانه
دهد تا  ويزي قرار ميا معشوق و سرخي لبان وي را دستةكه او حتي بوساما طرفه آن است 

  :  يادي كند،از خون سرخ شهيدان كه بر خاك ناسپاس ريخت
هاي  با دهان سرخ زخم/ كه ياران/ ها باد يادبود آن بوسه/ هاي ما، بگذار نخستين بوسه

  .)530: همان( بر زمين ناسپاس نهادند/ خويش
 ؛ نيستيمرو روبه اليوت، از همان آغاز در بند اول با خود عشق لحاصسرزمين بياما در 

برد كه از  بلكه با يادبودي از بهار و عشق و جواني مواجهيم و مخاطب آگاه از آغاز پي مي
حوصلگي و  اين پس با عشقي جاودانه و اصيل سروكار نخواهد داشت و در سراسر شعر بي

  :نااميدي جاي عشق را گرفته است
و / »خواندند مردم مرا دختر سنبل مي«/ ، يك سال پيش به من گل سنبل داديبار نخستين

و بازوان تو لبريز و گيسوانت / گشتيم مي زمان كه ديرگاه از باغ سنبل بازهمه آن با اين
، ورشعله( سخن بگويم، و چشمانم از بيان كردن عاجز بودند/ نمناك بود من نتوانستم

1386 :19(.  
 عشق از اين سرزمين ، به اعتقاد او.گويد  از عشق سخن نميحاصل  بيزمينرساليوت در 

  هست، و اگر هم عشقي  را گرفتهآنرخت بربسته است و مظاهر و تجملات دنياي مدرن جاي 
  :كه سراسر شهوت است استقيمت و بازاري هاي ارزان عشق

.../ هايي بگيرد كوشد او را به ياد نوازش جوان مي/ شام تمام شده، زن پكر و خسته است
يابد و راهش را به كورمالي  پلكاني را تاريك مي/ كند اي آخرين بزرگوارانه نثار مي بوسه
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اي  آگاه است، لحظه/ گرداند و در حالي كه مشكل از عزيمت معشوق زن سر مي/ جويد مي
و  : خب ديگه گذشته«/ :دهد  خطور ميةاي اجاز ذهنش تنها به نيم انديشه/ نگرد در آينه مي

و ديگر بار تنها در اتاقش / شود وقتي زن زيبا تسليم هوس مي/ ».خوشحالم كه تموم شده
  .)19: همان (زند گام مي

؛ عشقي سراسر شور و جذبه و ييم رو روبه ديگر از عشق اي گونه ما با چهار كوارتتدر 
  :كشش و آتش معنوي

پشت دستاني كه / ست  عشق نام ناآشنايي/ پس زجر را كدام كس ساخته است؟ عشق
او / يروي انساني توان كندنش را نداردپيراهني كه ن/ ناشدني شعله را ببافتند پيراهن تحمل

  .)53: 1368، صمدي (زنيم زييم و دم مي ما فقط مي/  آتش يا آتشةباريد
 حال ؛ گره خورده استاش  فلسفي وهاي اجتماعي، سياسيبا دغدغهعشق شعر شاملو  در

 متفاوت اي كاملاًگونه  آن دو بهة عشق در انديش،رو ازاين . نيستگونه اين اليوت  شعرآنكه در
  .جلوه كرده است

  

  بازخواني اسطوره  .4-4
در اين . استهاي مدرنيته مطرح ترين مؤلفه يكي از اساسيعنوان   بههااسطورهبازخواني 

ر نماياندن ها در بستر جهان مدرن سعي دنويسندگان مدرن با قرار دادن اسطوره ،دوره
 تصوير در ةيكي از عناصر سازند .هاي جهان مدرن را داشتندها و كژيها، حقارتمحدوديت

هايي است كه در طول زمان ذهن ها و داستانها و افسانه همين اسطوره،دو شاعراين شعر 
  .ها را به خود مشغول كرده است ملت

 قومي، ةشد تبلور آرزوهاي برآورده نيروي تخيل جمع در ةها كه زاييدها و افسانهاسطوره
در ها   آنهاي تاريخي، و پاسخ به مجهولات طبيعي و ماوراي طبيعيتجسم دردها و شادي

ها و رويدادهاي آن است، پس از آنكه در طول تاريخ با ها و جلوهمقابله با طبيعت و پديده
  سرانجام به،دهد ميآميزد و به زندگي خويش ادامههاي گوناگون ميعواطف و آرزوهاي نسل

ها و اسطوره. يابد اي مي شده صورت تثبيت اي توانا به قيد كتابت درآمده ودست نويسنده 
اي بر حسب پذيري كه دارند، در هر دورهها با ظرفيت شاعرانه و سمبليك و تأويلافسانه

يق تأويلي توانند بار معنايي جديدي را بپذيرند و از طرشرايط و اوضاع خاص اجتماعي، مي
 رخدادهاي سياسي و اجتماعي جامعه و ةجديد، سمبل بعضي افكار و حوادث نو در زمين

  .)282: 1381 ،پورنامداريان( عواطف شخصي گردند
ها و اساطير با قدرت تخيل ها و افسانه و استعاري از داستاننمادين برداشت ،ترديد بي
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و همچنين احوال روحي و عاطفي خود با رويدادهاي اجتماعي ها   آنشاعر در منطبق كردن
هاي اساطيري، تاريخي، ها و داستان به ناماليوت و شاملو، هر دو، .داردارتباط مستقيمي 
- نمونه در اين مجال. اند هاي بسياري كرده اشارهاي هاي داستاني و افسانهديني و شخصيت

  .آوريم تفكيك مي  هريك از اين شاعران را بههايرهايي از شع
 .داشت اليوت پايي در سنت و پايي در مدرنيته شد،ه پيش از اين نيز ذكر ك نچنا

بيش از هر  -ترين متن مدرنيسم است  كه محوري-صلحا سرزمين بيپارادوكس مدرنيسم در 
 مظاهر مدرنيته و دنياي مدرن را در كنار سنت چندين زيراشود؛   ديده ميياثر ديگر

دهد   قرار مي) هندي و مسيحيت،تاريخي و مذهبي يونانيهاي  ها و اسطوره افسانه(هزارساله 
 تاريخ  و ادبيات، در نظر اليوت.دارد نگه مينوعي خواننده را در تعليق ميان حال و گذشته  و به

هم است كه هميشه اتفاق افتاده و بازحوادثي  سلسلهة ، بازگوكنندهمگيو حوادث روزمره، 
بخشي   او معتقد است اسطوره.ادث آشنايي داشته باشدخواننده بايد با اين حو. افتد اتفاق مي

  .از زندگي انسان روشنگر است
 كار اليوت ةشيو. رود هاي ادبيات سانسكريت مي  زير به سراغ اسطورهةشاعر در قطع

 اشعار ةآميزد و خوانند ين مسيحيت را با ديگر اديان مييگونه است كه پيوسته معتقدات آ اين
  :كند مي ديگر آشنا خود را با فرهنگ اقوام

آيا مرا / حالي كه بيابان خشك پشت من بودگرفتم در و ماهي مي/ بر كرانه نشسته بودم
ريزد،  يج فروميبرلندن /  خويشتن را؟ةكه مرتب كنم خان/ تحداقل اين رخصت هس

در چه زمان من همچو تو / به هنگام رنج من به من بينديش/ ريزد ريزد، فرومي فرومي
  .)50: 1357، اليوت ( پرستو پرستو اي-خواهم شد

 درحالي كه پشت سرش ؛ ماهي دارد اميد گرفتنحاصل سرزمين بي قهرمان ،سطوردر اين 
 به ياد دعاي حزقياي نبي ،مانند زندگيمانند و يا مرگِ مرگدر اين زندگيِ. بيابان خشك است

قدر  واهد به او آنخ افتد كه وقتي بيمار و در بستر مرگ بود از خداوند مي در انجيل مي
چيز   همه،در ادامه. سپارد  خويش را مرتب كند و پس از اين دعا جان ميةرخصت دهد كه خان

كمدي  اليوت به ياد دانته و كتاب ،در اين لحظات دردانگيز. داردحكايت از مرگ و فروريختن 

  : اوبرزخافتد و ابياتي از   او ميالهي
سوگند به همان تقوايي كه ترا به فراز پلكان ترا / كنم در اين دم به تو التماس مي

  .)205: همان( ...شود كه از من ياد كني در آن زمان كه در من آغاز مي/ كشاند مي
 با ،كند و در پايان ها تداعي مي را در ذهن 16»فيلومل «ة اسطور، پرستوة با تكرار كلم،در ادامه

 
16

ديل مي افسانه -3  تب ود تا از چنگ سلطان و اي كه در آن فيلومل خواهر زن سلطان به بلبل    .تجاوز او فرار كند ش
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خاطر   ادبيات سانسكريت را بهةار ديگر اسطورب داتا، دايادهاوام، داماياتا يك: ها تكرار اين واژه
هاي  آورد كه اقتباسي است از سروده را مي» شانتيه شانتيه شانتيه « هم درنهايت.آورد مي

را  توان آنمي .گويد معرفت اهل راز سخن ميدربارةاوپانيشادو به زبان سانسكريت و 
  .)جا همان( شمار آورد  به،كتاب مقدس هندوها ،بخشي از وداها

هاي متعددي  ها و افسانه  در اين يك قطعه اليوت به اسطوره،ه ملاحظه كرديدك  چنان
اما با نگرشي . وضوح در شعر او نمايان است ه بازخواني اسطوره ب،اشاره كرده و به تعبيري

خشونت زمان حاضر اعتبار « كه ا معنبه اين ؛ خواند»هزل«ها را   شايد بتوان اين بازتاب،ديگر
 ،برادبري(» .گيرد پس ميل غنايي براي خلق ضد خود پا مي. گيرد ا به تمسخر ميگذشته ر

هاي عظيم شعر گذشته براي نفي گذشته و   تقليد اليوت از جلوه، به نظر برادبري.)261 :1386
شروع برخي . ستتر ا  او معتقد است الگوي شعر اليوت پيچيده،با اين حال. نابودي آن است

 به تقليد ادبيات  وكند  سپس سقوط مي،دهد  اوج ادبي را نشان مي، پنج بخش كتابهايرشع
وميدي و ستروني يابد و ن هاي گوناگون جهان مدرن راه مي رسد و بعد به صحنه گذشته مي

  .كشد تصوير مي دنياي مدرن را به
هاي گوناگون  به آن دلبستگي فراوان دارد و از آن به صورتهايي كه شاملواز داستان

اشاره به مسيح و ستايش عشق آن .  است)ع( سرگذشت حضرت عيسي،كند  مياستفاده
بارها تكرار شده  نيزاش در راه انجام رسالت در آثار شاملو فشاني حضرت به مردم و جان

  :شرح مصائب آن حضرت در واپسين لحظات رسالت است» مرگ ناصري «ةقطع. است
در طول /  انتهاي سرخهو ريسمان ب/ فرود آمد/ باف چرمة رشت/ »!اش بزنيدتازيانه -«

  .)612: 1385، شاملو (»!شتاب كن ناصري، شتاب كن«/ اي بزرگ برگذشت از گره/ خويش
ها   بلكه از وراي قرن، زماني نزديك به خودةدر محدود فقط هاي انسان را نهشاملو رنج

  :گريد  ميها آنبيند و بر مي
 دست و پايش به درونش ةاموج از جريحموج/ درد/ ديگر بار به خود آمد/ مرد مصلوب

/ مرد مصلوب.../ شدمنفجر مي/ در تصادمي عظيم/ اشقلب زده  يخةدر حفر/ دويدمي
- بر مسمار جراحات دستان/ تر از سنگيناي زميناش سنگينجسم/ به خود آمد/ ديگر بار

ام ياري/ ردبه گذار از اين گذرگاه د/ !بارم كن اي پدرام سبك سبك-«/ :اش آويخته بود
  .)920: نهما( »!ام كنام كن ياريكن ياري

كه همه با ... صليب، تاج خار و، 18ي، باغ جستمان17انام مسيح، مريم، يهودا، تپه جلجت

                                                                                                                                                                                              
 

17
گتا، محلي در خارج از بيت-4  عيسي در آنجا مصلوب شد جلجتا يا گل   .المقدس كه 

 
18

                 .آن دستگير شدباغي كه عيسي در  -5 
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او به بهترين .  در شعر شاملو آمده استبسياري در موارد ،سرگذشت مسيح ارتباط دارد
ها و عواطف خود استفاده  انديشهها و استعدادهاي اين داستان براي بيانوجه از ظرفيت

  :ه استكرد
 19ماللحراه بيت! اي باكرگان اورشليم/  در بستري حقير اميدي به جهان آمده است-«

و جلجتاي / گذرنداللحم مي بيتة زائران خسته سرودگويان از دروازو/ »كجاست ؟
/ وشي شتابت صليبي درآيد، در خامئآنكه به هي/  كاج، در انتظارةراه، جوان به چشم

  .عيسا بر صليبي بيهوده مرده است/ ويش، به جانب آسمان تهي قدمي كشدخ
را » مسيح مصلوب«هايي از سرنوشت شاملو در زندگي و سرنوشت خويش نشانه

 بينشي كه بدون شك، آشنايي با ؛ فردي خويش و محكوميت ابدي انسان سرنوشت؛بيند مي
  .)147: 1352 ،دستغيب(ن تأثيرگذار بوده است گيري آنويسندگان اگزيستانسياليست در شكل

 مذهبي هاي تا و معتقدات دين مسيح و روايه به اسطورهحاصلسرزمين بياليوت نيز در 
 زباني رمزي است و مخاطبي كه با ،زبان اليوت در بيان اسطوره. كندمي مسيحي اشاره

ي دچار مشكل خواهد  در دريافت اين زبان رمز،هاي مسيحي آشنايي نداشته باشداسطوره
شود و شاعر در تر ميمراتب ديرياب  بهچهار كوارتتزبان رمزي و اساطيري اليوت در . بود

اين قطعه به مراسم عشاء رباني و نان و شرابي كه عيسي بين حواريون قسمت كرد و آن را 
  : اشاره دارد،خون و گوشت خود ناميد

و با وجود اين دوست / ا خوراك ما و گوشت خوني تنهماستة خون چكنده تنها نوشاب
گوشت و خون واقعي بيانگاريم، و باز با / راها   آنداريم كه خود را تندرست بپنداريم و

  .)57: 1368، صمدي( خوانيم مي »20خوب«اين جمعه را / همه وجود اين
گويد و از او استغاثه  حضرت مريم سخن ميبا اليوت ،در جايي ديگر در همين منظومه

  :كندمي
بدرقه كردند و / و همچنين دعايي در حق آن زنان كن كه شوهرانشان و پسرانشان را

  .)62: همان( ! خويش، بانوي عرشاي دختر پسر/ ديگر بار نديدندشان
 رستاخيز  و جام مقدسةين مسيحيت، افساني به آسرزمين هرزويژه در  هدر آثار اليوت ب

 به ها همة اين البته ؛ايي در كنار هم آورده استزيب را بهها   آنشده وهاي زيادي  اشارهمسيح 
 . استكردهدشوارتر   رافهم آنزبان   فارسيةويژه براي خوانند هابهام اين اثر افزوده و ب

 و در آثارشان  بردههاي معروف جهان نيز بهرهنامه  از برخي نمايش، هر دو،اليوت و شاملو

 
19

رت عيسي در آنجا متولد شد -6    .شهري در فلسطين كه حض
 

20
ي در -7  وب م                     .خو انندزبان انگليسي روز تصليب عيسي را جمعه خ
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 شكسپير هملتدر اين شعر، شاملو به . ندا كردههاي معروف و معتبر توجه به برخي داستان
  :دارد

ي كه او را به ابديت يو امواج پهنا/ دست و پايممن برادر اوفييلياي بي/ هااي گلاديوس
  .)488: 1385، شاملو( مرا به سرزمين شما افكنده است/ بردمي

 در شعر خود منعكس  را»21وفانط« ديگري از شكسپير با نام ةنام اليوت نيز نمايش
  :كند  يم

و در طول ساحل، و در امتداد خيابان ملكه / »اين موسيقي در روي آب در كنار من خزيد«
  .)33: 1386، ورشعله (...ياويكتور

  .نامه اشاره دارد  دوم اين نمايشة صحن اولِة به پرداين شعر
هاي مختلف ديده هاي متعدد از فرهنگها و اسطورهطور كه در آثار اليوت افسانه همان

 ،س، اوفليا، هملت، پرومته، سيزيف هم از گلاديو؛گونه استشاملو نيز اينشعر  در ،شودمي
آورد و هم از ايوب و ابراهيم و هابيل و قابيل   بودا و نيروانا سخن به ميان مي،سكندر ا،مسيح

  .هاي ديني هستندكه اسطوره
  

  انگاريپوچ .5-4

حركت وپا و سپس آمريكا در قرن بيستم  كه در هنر نمايش اراستاي  انگاري فلسفه پوچ
 نمايشي نام برده يعنوان مكتب و به» تئاتر آبسرد« و از آن با نام ودر شمار مي به يمهم
اشاره » اگزيستانسياليسم«منظور فهم بهتر اين مكتب بايد ابتدا به رويكرد فلسفي  به. شود مي

  .استشاملو نيز مشهود  ي اين دو مكتب در آثار اليوت و زيرا تأثير و ردپا؛كنيم
گويد بايد ابتدا به تشريح وضعيت  دهد و مي اين مكتب وجود را در مقابل ذات قرار مي

 ةدر فلسف» گرايي انسان«اگزيستانسياليسم در امتداد حركت . انساني در اين جهان بپردازيم
جا مانده و  وليت فردي بر اين خاك بهئ با يك اراده و مسفقطغرب بر اين باور است كه انسان 

وليت عظيم چونان بار مهيبي بر دوش او سنگيني ئاين آزادي مطلق و مس. فراموش شده است
ن بر او هميشه تعي كند و تنهايي، رنج، هراس، يأس و نوميدي، اضطراب و دلهره و عدم مي

اين ديدگاه در . شود  موقعيت انساني در تنهايي و انتظار خلاصه مي،رو ازاين. افكند سايه مي
 ديده 25كامو و آلبر 24 ژان پل سارتر23، مارتين هايدگر22، كيركگور  سورنمانندآثار متفكراني 

  .)56: 1383 ،نجوميان(شود  مي

 
21

 - storm 

22 - Soren Kierkegaard ( ١٨ – ١٨١٣) 

23 - Martin Heidegger   (  ) ١٩٧ - ١٨٨٩�  

24 - Jean-Paul Sartre ) ١٩٠ - ١٩٨٠(  

25 - Albert Camus   ( )١٩�٠ – ١٩١٣  
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جاي  هاي وجودي انسان مدرن و وضعيت تراژيك و كميك او را در جاي اليوت دغدغه
 خود ة چكاماوج هنر اليوت در اين است كه در. كشد تصوير مي هنرمندانه به حاصل سرزمين بي

سراسر شعر او .  كند تا بهتر بتواند تفكرات خود را به خواننده القاكار برده سبك دراماتيك به
 زمان نقش خود كمترينآيند و در  سرعت مي هاشخاص ب. ستها  از زندگي انسانيهاي صحنه

ه در پايان اي كه خوانند گونه  بهه؛شعر اليوت از بندهايي تشكيل شد. روند كنند و مي را ايفا مي
تأثير   او تحت،شك بي.  ديگري بالا رفتةكند يك پرده افتاد و پرد هر بند حس مي

  .هاي شكسپير بوده است نامه نمايش
 آبي از ةخيزد زمزم و برنمي/ دهد رنجره امان نمي. بخشند درختان مرده و پناهي نمي
تو بيا در ( / سرخ خامةدر زير اين صخر/ تنها سايه است كه مكان گرفته/ سنگ خشك

 تو به ةخواه از ساي/ و بر تو نشان خواهم داد چيزي دگرگونه/ ) آتشگونة اين صخرةساي
خيزد براي  ميكه بر/ يا سايه تو در شامگاهان/ دارد گام در قفاي تو كه برمي/ هنگام پگاه

  .)8: 1357، اليوت (درون مشتي غباربه تو خواهم نماياند هراس را از / ديدار تو
 ،عبارت ديگر  به؛هاست ترين پيام ها و دردناك آورترين صحنه  رعبدربردارندةر اين سطو

آور انسان بيداد كرده  انگيز و وضعيت هراس هاي وحشت شاعر در ترسيم و تصوير صحنه
 سايه يار فقطكند كه در اين بيابان،  گونه بيان مي اليوت با زبان استعاره منظورش را اين. است

. ديده است زده و محنت  انسان تنها، وحشتنشين هم پناهگاه و يگانهسايه . و ياور انسان است
 ديگر سايه وجود ندارد و ،اليوت در سطر پاياني به اين نكته اشاره دارد كه وقتي غبار باشد

  .ماند فقط هراس است و هراس آنچه مي
ين دنيا گرايي را در برهوت ا انگاري و پوچ هيچ، خويشةشاعر در جايي ديگر در منظوم

 حاصل براي انسان جز درد و نااميدي و در  زندگي در اين سرزمين بي.كشد تصوير مي به
توان به زندگي ادامه داد كه در آن جز   چگونه مي.آورد نهايت مرگ چيزي به ارمغان نمي

  :نباشد» هيچ«
 هاي استخوان/ اند مردگان در آن ديار كه گم كرده/ گوئيا در برزن موشان مكان داريم

اكنون بگو چيست آن صدا؟ چه «/ وزش بادي به زير در/ »چيست آن صدا؟«/ خويش را
نگري  آيا خبري از جايي نيست ترا؟ نمي«/ هيچ و ديگر باره هيچ/ »در سر است باد را؟

  .)16: همان (»هيچ؟«/ »آوري چيزي را؟ به خاطر نمي«/ »كسي را؟
اين  .كند  ميترنمايان» هيچ «ة بسامد واژانگاري خود را با بالا بردناليوت در اين شعر پوچ

 اضطراب مرگبار انسان را ةوقف  انسان مدرن و حضور بيپذيري، درد و رنج يبسطورآس
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  :كند گونه بيان مي  انسان معاصر را اينترديد اليوت درماندگي و ،در ادامه. كشد تصوير مي به
/ چه هوشيارانه است/ تچه آراسته اس/ واي، واي، واي، آن نمايش پرهياهوي شكسپيري

بدينسان كه هستم و آواره خواهم / سر به بيرون خواهم نهاد«/ »اكنون چه كنم؟ چه كنم؟«
همواره چه «/ »ما را چه بايد كرد فردا؟... با همين موهاي فروريخته«/ ها به برزن/ »گشت

  .)18: همان (»بايدمان كرد؟
 فناست و انسان درمانده و ةيا در آستاندن. فرماست  وحشت و هراس حكم،شعرهادر اين 

آن ة كند كه هيچ اميدي به زايش دوبار  زيرا در سرزمين ناباروري زندگي مي؛نااميد است
  :كند ميگونه بيان  انگاري خود را اين اليوت در جايي ديگر نااميدي و پوچ. نيست

  .)36: نهما (هيچ را با هيچ/ چنين توانم هست كه پيوند دهم/ بر شنزار مارگيت
انگاري،   همين پوچ،هاي بارز مشترك اين شاعران را برشمريماگر بخواهيم يكي از ويژگي

تأثير  نوعي تحت  توجه اين است كه هر دو شاعر بهدرخورة نكت. استانديشي  مرگ ونااميدي
يأس فلسفي اين شاعران ناشي . هستندشناسي خيامي نيز  سياليستي و هستين اگزيستاةفلسف

هاي انسان هاي وجودي خود را كه همان دغدغهآن دو دغدغه.استه اجتماعي آناز يأس 
هاي جهاني و   جنگمانندمسائلي . كشندتصوير مي  به شكلي تراژيك به،معاصر و مدرن است

- اين پوچشاملو  شعر در. ساز يأس فلسفي اين شاعران شده است  مرداد زمينه28كودتاي 

  : نيهيليسم استةتأثير فلسف  او بيشتر از اليوت تحتازير ؛گيرد انگاري شدت بيشتري مي
آژير در بندان / يا بيداري كوتوالان حمق را/ از پوچ پايگي به در جستن/ فرياد رهايي و

 نيست/ به كار/  سخن/ اينجا/!نه/ كام كلامند؟در پوچ پايگي امان جستن تشنه/ شدن
  .)1026 :1385، شاملو(

اي از زندگي خويش و تحت شرايطي كه ذكر  دورههريك از شاعران موردبحث ما در
-  فراز و فرود بيابان از اما پس از عبور؛شوند انگاري گرفتار ميپوچ كرديم در دام نوميدي و

- گونه رستگاري در شعر هريك بهة ايد .شود زنده ميها   آن، اميد به رستگاري درهاي نااميدي

 سطور پاياني درو  حاصل سرزمين بير پايان  رستگاري را دةانديش. يابداي ظهور و بروز مي
حاصل  زا بر فراز سرزمين بيآنجا كه ابرهاي باران.  دريافتروشني بهتوان اين منظومه مي

  :گشايدآيند و رعد هم زبان به سخن ميگرد مي
/ هاي سستانجا غرق شد و برگك/ و سپس تند بادي نمور باران به همراه آورد

در دوردست بر فراز هيماوانت گرد / د، و در آن حال ابرهاي تيرهانتظار باران بودن چشم
، ورشعله( گاه رعد زبان گشود آن/ جنگل خم شده بود، خموشانه قوز كرده بود/ آمدندمي
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1386: 41(.  
  :آورد همراه مي  كه با خود باران بهاستهاي اين منظومه صداي رعد آخرين واژه

  ه شانتيه شانتيهشانتي/ داتا، دايا و هوام، دامياتا
 به شمار ، كتاب مقدس هندوها،وداهاها از اوپانيشاد اقتباس شده و بخشي از اين واژه

و معتقد » آوردصلحي كه تفاهم به بار مي«: استاين معنها به گويد اين واژه اليوت مي. رودمي
توان و مير ازاين.  دوباره مرگ و تولدراهپذير نيست مگر از است اين آرامش و صلح امكان

 ةاما ايد .رسد  با مرگ به رستگاري ميفقط انسان ،نظر اليوت  چنين نتيجه گرفت كه به
را ارائه » آزادي«ة ، ايد» رستگاريةايد«جاي  او به .رستگاري نزد شاملو اندكي متفاوت است

 عشق و مهرباني و بازيافتن حرمت ،رسالت شاملو. است همان آزادي انسان كهكند  مي
  : بالاتر در تلاشة آفرينشگر است و براي رسيدن به مرتب، انسان خودزيرا ؛ستنساني اا

و / و باغي/ بستاني شد/ و هنگامي كه هر برهوت/ ت دستان انسان درآمدئزمين به هي
با طبيعت در ميان / كه آدمي طرح انگشتانش را چرا/ اي شديك راهي بركهها هرهرزآبه

  .)572: 1385، شاملو(نهاده بود 
  

  گيرينتيجه. 5
هاي توانيم گزاره، اكنون مي مطرح كرديمپرسش اصلي مقالهعنوان   به در آغازبنابر آنچه

  :بيان كنيم  در متن جستار خود،ذكرشدهمستدل به شواهد 
اي از جوانب  هيچ جنبه،آساي مدرنيسم با تمام مظاهر نظري و عملي خود سيلمكتب: اول

هاي شناسي انسان ازجمله هستي؛ثير نهاده استأ آن تحيات بشري را فروگذار نكرده و بر
  . مقاله دو شاعر مورد بحثمانندگرايي  درون

كار ودرستي گفته شده كه گرچه ادبيات با ذوق و احساس فردي آدميان سر هبارها ب: دوم
يد اين ؤ اين دو شاعر شاهدي ديگر و م آثار و افكارةمطالع. هستاي اجتماعي نيز   پديده،دارد

  .عاستمد
 هايي كاملاًشعر حاصل نگاه شخصي و مجرد آدمي به هستي است و بيانگر تجربه: سوم

رسيم كه هاي شاعران متفاوت از دو فرهنگ مختلف به اين نتيجه مي اما با تطبيق انديشه. ويژه
 بنابراين ؛شود  باعث پديد آمدن آثار ادبي مشابه و همسان مياغلب مشترك تةهاي زيستجربه
شمارند، اي را در نقد شعر معتبر نمي نامه چندان به سخن كساني كه اطلاعات زندگينبايد 

 بنابر - نقد گذاشته شدةكه به بوت   همچنان- اليوت و شاملوهاي افكارهمانندي. وقعي نهاد
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  .دارداي و اجتماعي نامه همين اساس، توجيهي تاريخي، زندگي
  

  هانوشتپي. 6
1. contrastive literature    
2. Charle  Baudelaire   

اي است كه در اواخر قرن پانزدهم و اوايل  دوره)  فرهنگ و هنريتجديد حيات، احيا(دورة رنسانس . 3
كند و بيانگر دورة جديدي در تاريخ  ، قرون وسطي را از دوران مدرن جدا مي ميلاديقرن شانزدهم

  .متون غرب است كه دو تا سه قرن طول كشيد
4. Ulysses  

5. James Joyce ( 1882-1941 ) 
6. The Wast Land 
7. Thomas Stearns Eliot  )1888 - 1965( 
8. Garden Party 

9. Catrin Mansfild )1888- 1923(  

10. Jacob's Room 

11. Virginia Woolf )1882- 1941 (  
12. metaphysical poets 

13. “The love song of J. Alfred Prufrock” 

14. Four Quartets  
و دنبال آن صفي چندان دراز از انسان در «: ، سرود سوم، چنين استدوزخ جملة دانته در .15

، اليوت(» .همه آدم را به فنا كشيده است شد كه تا اين دم مرگ اين ورم نميگاه با حركت بودند كه هيچ
  .) به نقل از كتاب دوزخ32: 1357

شود تا از چنگ سلطان و   به بلبل تبديل مي،سلطانزن  خواهر،اي كه در آن فيلومل افسانه .16
  .تجاوز او فرار كند

  .المقدس كه عيسي در آنجا مصلوب شدجلجتا يا گلگتا، محلي در خارج از بيت. 17
  .   عيسي در آن دستگير شد حضرت باغي كه.18
  . شهري در فلسطين كه حضرت عيسي در آنجا متولد شد.19
 . خوانند  خوب ميةيب عيسي را جمعن انگليسي روز تصل در زبا.20

21. storm 

22. Soren Kierkegaard (1855–1813) 

23. Martin Heidegger (  ) 1889- 1976  

24. Jean-Paul Sartre ) 1905- 1980(  

25. Albert Camus ( )1913– 1960  
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  منابع. 7

 . مركز نشر: تهران. ترجمة پيام يزدانجو.بينامتنيت). 1385 (آلن، گراهام •

 .مركز  نشر:تهران. ساختار و تأويل متن). 1377( مدي، بابكاح •

بنگاه :  تهران.شهباز حسن ترجمة .حاصل سرزمين بيةمنظوم ).1357( .اس. اليوت، تي •

  .ترجمه و نشر كتاب

 :تهران . فرزانه قوجلوّةترجم . بزرگةجهان مدرن و ده نويسند). 1386( برادبري، مالكوم •

 . چشمهنشر

ترجمة بابك  ).هايي از نقد پسامدرننمونه(ها سرگشتگي نشانه). 1387 (بودريار و ديگران •

 . مركز نشر: تهران.گزينش و ويرايش ماني حقيقي. احمدي و ديگران

 .فرزان:  تهران. تجددةايرانيان و انديش). 1375( ، جمشيدبهنام •

 .نگاه :تهران. مه در سفر ).1381(  پورنامداريان، تقي •

  .مركز  نشر:تهران. ايران و مدرنيته). 1379(  جهانبگلو، رامين •

  .آميتيس :تهران. دمان شاعر عشق و سپيده ).1385( دستغيب، عبداللهي •

 .اختران :تهران. از شكسپير تا اليوت .)1384( سعيدپور، سعيد •

 .نگاه :تهران). شعر: دفتر اول (آثار مجموعه). 1385(  شاملو، احمد •

  .چشمهنشر  :تهران .سرزمين هرز). 1386( ور، بهمنشعله •

 .فكر روز :تهران .چهار كوارتت ).1368( صمدي، مهرداد •

 ةپژوهشنام .»يناگفتماني بلي تا تحلينامتني بليز تحلا« .)1388 ( بهمنمطلق،نامور •

  .تهران. 12 ش.فرهنگستان هنر

 .رسش :تهران. درآمدي بر مدرنيسم در ادبيات ). 1383( علي نجوميان، امير •

 .مركزنشر : تهران. ادبيات پسامدرن).  1381(يزدانجو، پيام  •

ترجمة علي .  از افلاطون تا بارت- ادبيةدرآمدي تاريخي بر نظري). 1385( هارلند، ريچارد •

 . چشمه نشر: تهران.جوركش شاپور  معصومي و
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